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  چكيده
برگزاري آئين سوگواري عاشورا و گرايش علماي شيعه بـه نگـارش عاشـورا در دورة                

 ـ           صفوي براي تقويـت يكپارچـه      يكـي از   . سيار كارسـاز بـود    سـازي تـشيع در ايـران ب
مي ايـن   براي شناخت جايگاه عل   . حائري است  المجالسةتـسلیترين آثار، كتاب     اثربخش

 سنت بسيار راهگشا بـوده و      عاشورانگاري، بررسي استنادهاي آن به منابع شيعي و اهل        
اين نوشتار در پـي بررسـي اسـتنادهاي شـيعي و سـني              . هدف اصلي اين نوشتار است    

اي     ها به شيوة كتابخانه       تحليلي و روش گردآوري داده      با رويكرد توصيفي   المجالسةتـسلی
دستاورد پـژوهش   . هي اين اثر به منابع شيعي و سني روشن شود         است تا ميزان استنادد   

درصد استناد بـه    21درصد استناد به منابع شيعي و       66آن است كه اين عاشورانگاري با       
 اسـتناد  46 با مقتل خوارزميمنابع سني و بيشترين استناددهي به منابع سدة ششم مانند     

 مـورد، از جايگـاه   34قوُلويـه بـا     ابـن  كامـل الزيـارات   و سپس منابع سدة چهارم مانند       
استناد اين عاشورانگاري، به منابع دورة ميـاني،      . اثرگذاري فراواني برخوردار بوده است    
بررسي متن كتاب، نشانگر آن است كـه اسـتناد          . نشان از جايگاه مناسب علمي آن دارد      

.  داده اسـت   سـنت رخ    به منابع روايـي اهـل       گرايانه نسبت     به منابع سني با ديدگاهي هم     
هاي مختلف منابع استنادي نشان از بيشترين استناد به منابع تفـسيري در                 همچنين گونه 

   . سنت دارد متون شيعي و مقتل در متون اهل
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  مقدمه
. هـاي شـيعه اسـت         بخـش نهـضت     در تاريخ تشيع همواره الهـام     ) ع(عاشورا امام حسين  نهضت  

مورخان از ابتداي اين رخداد مهم تاريخي همواره در قالب مقاتل به ايـن واقعـة مهـم و ابعـاد                     
هـاي      كننده به شـاهان صـفوي بـراي تحكـيم پايـه             يكي از عوامل كمك   . اند    گستردة آن پرداخته  

-984(تهماسب اول     دورة شاه   . بوده است ) ع( سوگواري امام حسين     حكومت، برپايي مجالس  
المجالس  ةتـسلیبا تثبيت سلسلة صفوي با عاشورانگار، حائري و عاشورانگاري باعنوان           )  ق 930

به اينكه عاشورانگاري مذكور مربوط به قرن دهـم بـوده و    با توجه . همراه است المجالس   ةزین و
؛ اين پرسش مطرح است كه اين عاشورانگاري از چه جايگاه علمـي             از مصادر اوليه فاصله دارد    

  .از لحاظ استناد به متون كهن برخوردار است
 ةتـسلیتهماسب و بـستر زمـاني و مكـاني هنگامـة نگـارش           اين پژوهش قصد دارد دورة شاه     

  چـه  المجـالس  ةتـسلی :ها پاسخ دهد      شيوة نگارش آن را بررسي كند و به اين پرسش           و المجالس
هايي از اين منابع استناد داده و كدام سده بيـشترين               ميزان به مصادر شيعي و سني و به چه گونه         

اي و متني در عاشورانگاري سبب استناد به متون اهـل               ميزان استناد را داراست، چه دلايل زمينه      
هـاي    سنت شده است؟ فرضية پژوهش اين است كه حائري در عاشورانگاري خود، از گـزارش     
هـاي    تون شيعي و سني يكسان بهره برده و ازسويي بيشترين ميزان استناددهي را از ميان گونـه     م

مختلف منابع، به متون روايي و سپس تاريخي داشته است و به متون كهن اوليه كمتـر از منـابع                    
چنـين حـائري        هـم . اسـت      هاي نزديك به دورة صفويه استناد داده شـده            دوم، يعني سده    دست  
گرايانة مخالفـان       عنوان ديدگاه هم     سنت و به    ها را بدون بررسي مصادر روايي منابع اهل           گزارش

  .آورده است
. دربارة پيشينة پژوهش گفتني است دربارة عاشورانگاري دورة صـفويه آثـاري وجـود دارد              

از محـسن   » )قسمت سـوم  (نگاري از آغاز تا عصر حاضر           نويسي و تاريخ      سيري در مقتل  «مقالة  
هـاي عـصر        وي در ضـمن معرفـي مقاتـل، عاشـورانگاري          .با محوريت عاشوراپژوهشي   جبررن

هـايي كـه در          را در دو بخشِ معرفي مقاتل مهم و سـپس مقتـل            المجالس ةتـسلی صفوي، ازجمله 
 اما در رابطه بـا    . اند، تحليل و بررسي كرده است         سازي و جعل قيام عاشورا نقش داشته          تحريف
 و  المجـالس ةتسلی«نيا با عنوان        ، تنها يك پژوهش از علي صدرايي       المجالس ةزینالمجالس و    ةتسلی
پژوهشگر در اين مقاله در دو بخش ابتـدا         . وجود دارد » دهم قرن از حديثي ،كتابالمجالس     ةزینـ

گونـه، اشـعار      كتاب را معرفي و علت تأليف آن را نوشته و سپس عصر تدوين كتاب، نثر ادبـي                
پـژوهش كنـوني بـا رويكـردي نـو و           . ن كتاب حديثي را بررسي كرده است      مؤلف و مصادر اي   

شده در زمينة عاشورانگاري قصد دارد با روشي نو آماري از  هاي انجام  به پژوهش متفاوت نسبت
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ميزان استناد اين عاشورانگاري به مصادر شيعي و سني ارائه داده و سپس دلايل استناد به منـابع                 
توجه است كه اين امر مدنظرِ محققان نبـوده و ايـن زاويـة ديـد بـه                    ان  شاي. كند    سني را بررسي  
  .هاي عصر صفوي نو است  عاشورانگاري

  
  المجالسةتسلی بستر نگارش. 1
سياسـت  . هاي مذهبي او نگاشته شـد    تهماسب و سياست     در دورة حكومت شاه     المجالس ةتـسلی

شاه . عشري شكل گرفت     شيعة اثني  سازي مذهب   تهماسب بر پاية ترويج و يكپارچه       مذهبي شاه   
امر بـه    در اين راستا علما و زهاد را ارج نهاد؛ بقاع متبركه، مساجد و مدارس را رونق بخشيد و                 

سياست ديگـر وي در     ) 94/ 1: 1314تركمان،( . از منكر را همواره مدنظر داشت       معروف و نهي  
رو شـاه     ار داشـت؛ ازايـن    راستاي سلامت اخلاقي جامعه بر پاية مجالس وعظ علماي عظام قـر           

: 1369شـيرازي،   (. هجـري صـادر كـرد      976احكام رسمي را براي برپايي اين مجالس در سال          
131(  

ويـژه از جبـل عامـل، توانـستند مطـابق             زبان و مهـاجر حكومـت صـفوي بـه           علماي عرب 
برخـي از ايـن     . هاي كليدي به دسـت آورنـد          هاي شاه در مصادر دولتي و قضايي نقش           سياست
الاسـلام دارالـسلطنة اصـفهان،     شيخ) صدارت خاصه و عامه(ها عبارتند از، ملاباشي، صدر         نقش

ها سبب شد   اين سياست) 1-33: 1368ميرزاسميعا،  (.قاضي دارالسلطنة اصفهان و قاضي عسكر   
تا جامعة ايراني عصر صفوي با ياري عالمان در مباحث مذهبي بـه گونـة گـسترده بـا مـذهب                     

هاي صوفيانه در جامعه   در كنار آن همچنان گرايش . شوند و به آن گرايش يابند     عشري آشنا     اثني
رو شـاه بـراي    وجود داشت؛ چنانچه ركن نظامي سپاه شاه، قزلباش صوفي مـسلك بـود؛ ازايـن      

دليـل   اين عالمـان در آثـار خـود بـه      . رسميت مذهب تشيع به ركن ديگر يعني عالمان تكيه كرد         
  . سنت بودند عه ناگزير به بهره از مصادر اهلوجود بافت سني مذهب در جام

شـدن    ويـژه كـشته     دشواري زيست براي عالمان شيعي در جبل عامل و سرزمين شـام و بـه              
سبب كوچ عالمان شيعه به ايران، حجاز، يمن، هنـد و           ) شهيد ثاني (ق  966الدين عاملي در        زين

شدن شهيد ثاني بـه       س از كشته  چنانچه شيخ بهاءالدين پ   ) 18 و   43: 1987مروة،    علي(.عراق شد 
الاسـلامي بـه او داده    كردن آيـين نمـاز جمعـه، مقـام شـيخ       ايران آمد و با تلاش فراوان در زنده       

 همچنين نياز به ترجمة متون ديني و شيعي به فارسي بسيار مهـم              )1 و   11: 1314تركمان،  .(شد
 شـيعه و متـون عربـي        رو شاه تهماسب براي تقويت مذهب تشيع به ترجمة مواريث           بود؛ ازاين 

نيـز توجـه شـد و آثـاري دربـارة           ) ع(دستور داد و در اين زمينه به ترجمة متون زندگي امامان            
 بـه نقـل از   275-277: 1383چلـونگر،  . (امامت و اصول فكري و عقيـدتي شـيعه نوشـته شـد         
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ز را  عالمان شيعه از دورة شاه اسماعيل نيز پس از ورود به ايـران ايـن نيـا                ) 169: 1389نصيري،
تر مذهب تـشيع سـبب شـد شـاه              هايي كردند، اما نياز براي تقويت جدي          دانسته بودند و تلاش   

ق به همة عالمان اعلام و نحارير اسلام حكم دهد كـه در همـة   977ق يا  976تهماسب در سال    
 .شهرها مجالس وعـظ برگـزار شـود و هـيچ منطقـه و جمـاعتي بـدون وعـظ و واعـظ نمانـد                        

  )131: 1369بيگ،  عبدي(
هاي شيعي بـاور قلبـي نيافتـه بودنـد؛       ها و آيين  ازسوي ديگر هنوز همة مردم ايران به آموزه    

پس مردم هنوز . زيرا اين تغيير مذهبي با دستور حكومتي بود نه با انديشه و خواست خود مردم
ها و رفتارهاي متناسب با مذهب تسنن دور نشده بودنـد و كـساني كـه بـه تـشيع نيـز                 از آموزه 

با اين شرايط عالمان شيعه     . هاي جدايي در آنها ريشه ندوانده بود          گرايش پيدا كرده بودند، زمينه    
هـاي اسـلام راسـتين و           در آثار خود براي ترويج و تقويت شيعه و اينكه مذهب تشيع با آمـوزه              

هـل  سنت نيز هماهنگ است، نيازمند استناد به آثـار عالمـان و دانـشمندان ا                ديدگاه عالمان اهل    
  .اي در بين مردم جايگاه داشت  سنت به گونه سنت بودند و آثار اهل  

و مذهب تشيع ) ع(بنابر آنچه بيان شد، بررسي استناد آثار عالمان شيعي دربارة تاريخ امامان 
كـارگيري اسـتناد و اثربخـشي آن باشـد؛      دهندة ميزان به تواند نشان  سنت، مي به آثار عالمان اهل    

توانـد       سنت نيز مي    ان، چگونگي استناد و گونة استناد به هر سنخ از منابع اهل           ازسوي ديگر ميز  
رو در اين نوشتار با بررسـي اسـتنادهاي ايـن كتـاب               ازاين. رويكرد نويسندة شيعه را نشان دهد     

  .توان به اين مسائل دست يافت  مي
حكومت صـفوي  در بين عالمان و انديشمندان شيعه، حائري نيز از عالمان بيرون سرحدات     

محقـق  «شاه تهماسب صفوي با دعوت از علماي ايـن سـرزمين ماننـد              يعني جبل عامل بود كه    
حائري نيز  . فراهم آورد  زمينة حضور آنان و مشاركت فعالانة ايشان در عرصة سياسي را          » كركي

با همين رويكرد گسترش مذهب تشيع در اواخر دورة شاه اسماعيل به كربلا كـه از سـرحدات                  
 پرداخت المجالس ةتسلی  صفوي بود، مهاجرت كرد و به نگارش وقايع عاشورا با كتاب    حكومت

  مندي و استناد ايشان به منابع اهل        ميزان بهره .  سنت بهره برد    و در اين عاشورانگاري از آثار اهل      
سنت و چرايي آن براساس نوشتة خودش مهم است تا به انديشه و رويكرد ايشان و اثر بـسيار                   

  .هاي شيعي، بتوان شناخت پيدا كرد   براي ترويج انديشه و آيينمهمشان
  
  نامة حائري زندگي. 2

 عاشـورانگاري او  . طالب حسيني موسوي حائري از دانشمندان قـرن دهـم بـود               ابي  سيدمحمدبن
تـاريخ  . لبنان بـود  » كرََك نوح «سيدمحمد حائري متولد    . نام دارد المجالس   ینـةزالمجالس و    ةتسلی
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بـه اينكـه حـائري، ايـن           وفات وي در منابع تاريخي، دقيق نيامده است؛ امـا باتوجـه              ولادت و 
ايـن  .  نگاشته، بايد گفت وي در قرن دهـم زيـسته اسـت            هجري 955عاشورانگاري را در سال     

سفر اول او به دمشق بود كه وي آن را          . عاشورانگار به شهرهاي دمشق، كربلا و مدينه سفر كرد        
سو در آشكاركردن مذهب خود موفق نبود و ازسـوي ديگـر            زيرا از يك   بدون دستاورد دانست؛  

سفر دوم او به كـربلا بـود كـه در آن موقعيـت              . 1دمشق را معدن فسق، فجور و فريب شناخت       
مناسبي به دست آورد و در كنار بارگاه سيدالشهدا زيست و از اين دورة زندگي خـود در كنـار                    

 براي حج بود و     هجري 921سفر سوم او در سال      . كرد    ابراز خرسندي مي   )ع(بارگاه امام حسين  
  )15و 14/ 1مقدمه،: 1418 الحائري، كركي. (رفت) ص(به زيارت بارگاه پيامبر

. توان توصيف عالمان ديگـر را سـنجيد           الدين خطيب حائري مي     دربارة جايگاه محمدشمس  
همچنين از سخنان . اندد مي) 40 و21/ 1:تا  بي1مجلسي، (علامه مجلسي وي را سيد نجيب عالم 

و الـدين ملقـب    یعةالـشر و لملـةاآيد كه وي به فخـر          به دست مي  المجالس   ةتسلی محقق در ابتداي  
شود   روشن مي) 15 / 1مقدمه، : 1418الحائري، كركي(براي حائري  » زبدة الخطبا «از عنوان   . بود

تـوان      همين كتاب نيز مي   هاي      كه او از خطباي برجستة زمان خود بود؛ هرچند با خواندن خطبه           
 المجـالس و   ةتـسلی اين عـالم گمنـام چنـدين اثـر دارد كـه در مقدمـة              .  يافت  به اين نكته دست   

 النفيس السجع از آثار ديگر او . ، تنها كتاب در دسترس وي، به آنها اشاره شده است      المجالسةزین
  )18: همان.(برد  است كه او در مقدمة كتاب از آن نام مي

دليل   بر پاية توصيف عالمان ديگر، حائري جايگاه مردمي خوبي داشته و ازسويي به            بنابراين  
 المجـالس  ةزینـ المجـالس و   تـسلیة گرايي رويكرد و سياست شاهان صفويه به نگارش كتـاب             هم

ويژه امام حـسين      و به ) ع(روي آورد تا بتواند براي تقويت مذهب تشيع و الگو قراردادن امامان             
دليـل اينكـه خـودش خطيبـي بـزرگ بـوده اسـت و           همچنين به .  گامي بردارد  در بين مردم  ) ع(

گونـه   توان گفت كتاب او ازسوي خطيبان نيز مدنظر بوده است؛ به دستور شاه تهماسب ايـن                 مي
هـاي مردمـي رواج داشـته باشـد؛ پـس نيـاز خطيبـان و                    هـا و گـروه      آثار بايستي در همة منطقه    

  .گونه آثار بسيار آشكار است دستور شاه در اثربخشي اينهاي مردمي براي همراهي با   گروه
  

 شيوة نگارش عاشورانگاري. 3

، متناسب با مجالس ده شب اول محـرم         المجالس ینةز  المجالس و  ةتسلیعاشورانگاري موجود در    
شـاهد اول، محمـد     : شـود   به شواهدي تعيين مـي      زمان تأليف كتاب با توجه      . نگاشته شده است  
 سروده كه در بخشي   المجالس ةزینـ  المجالس و  ةتسلیيدي را در عاشورانگاري     كركي حائري قصا  

                                                 
 »قمعدن الفجور والغرور والفس» دمشق « أعني البلدة المشهورة ب «.1
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؛ شــاهد دوم، 1)74و 2/130: 1418الحــائري، كركــي(كنــد   ســاله معرفــي مــي70خــود را  از آن
 المحـاورة النفـيس فـي     الـسجع   عاشورانگار در مقدمة همين كتاب از نگارش پيشين خود با عنوان            

 هجري 955و سال پايان نوشتن آن را       ) 1/50: 1418الحائري،   كركي( ياد كرده  و ابليس    2الدلام
توان نتيجه گرفت كه عاشورانگاري محمـد كركـي حـائري در      از اين دو شاهد مي    . نوشته است 

اگرچـه او در مقدمـة كتـاب از شـاه اسـماعيل تمجيـد               .  نگاشته شـده اسـت     هجري 955سال  
 955را در   النفـيس     الـسجع بـه اينكـه او كتـاب         با توجه    3)1/45: 1418الحائري،   كركي(كند    مي

اسـماعيل صـفوي نگاشـته شـده؛      شود مقدمة كتاب در زمان شاه      هجري نوشته است، روشن مي    
 سال از عمرش را به نوشتن اين كتاب اختصاص داده، بنابراين آشـكار  30همچنين عاشورانگار   

يان رسـانده اسـت؛ گـواه سـوم         شود كه او اين عاشورانگاري را در زمان شاه تهماسب به پا               مي
ق 955 را در سـال  النفـيس  السجع نوشتة آقابزرگ تهراني است كه حائري كتاب ديگرش به نام        

السجع را پس از كتاب     المجالس   ةتـسلی و چون كتاب  ) 12/148: 1403آقابزرگ تهراني،    (نوشته،
  .استق بوده 955پس از  المجالس ةتسلینوشته پس بايد گفت كه زمان نگارش كتاب 

 باور دارد كه مـصحفي بـه زبـان          الشهدا   ةروضـ حسيني حائري بدون ذكر نام كاشفي و كتاب       
فارسي نگاشته شده است و او قصد دارد ابواب و ترتيـب كتـاب خـود را براسـاس روضـة آن                     

. داند     مي الشهدا   ةروضـ و حتي انگيزة نگارش اين كتاب را نيز سبك نو         ) 51و  52:همان(تنظيم كند 
    كه در ده مجلس بـراي دهـة   الشهداةروضيد اين كتاب را نيز همچون واعظ كاشفي در          گو    او مي 

كـه قـصد     اما تـصريح دارد   . اول محرم نگاشته، در ده مجلس براي دهة اول محرم نوشته است           
 را بـراي آن انتخـاب   المجالس ةزینـ  المجالس وةتـسلی را به عربي ندارد و نام  الشهداةروضترجمة  

 رسد مقصود او اين است كه هرچند از لحاظ ساختار ظـاهري از                 به نظر مي  ) 52:انهم (.كند    مي
 الگو گرفته اسـت، امـا از لحـاظ محتـوايي قـصد نـدارد از محتـواي نـامعتبر ايـن                  الشهدا ةروضـ

عاشورانگاري استفاده كند، بلكه قصد دارد از محتوايي معتبر بـا اسـتناد بـه منـابع معتبـر بـراي                     
شـود كـه حـائري فقـط از       روشن ميالمجالس  ةتـسلی با بررسي . بهره ببرد لس  المجا ةتسلی تدوين

 بار بـودن زنـدگي اوليـاي الهـي، از            تبويب و سبك نثري و از جنبة فصاحت و سجع و مصيبت           
كنـد      چنانچه خود او نيز اين تصريح مي      ) 86: 1386رنجبر،   (. تأثير پذيرفته است   الشهداة روضـ

هـاي    كارگيري گزارش  معتبر علماي برجسته بهره خواهد برد و از به       كه در اين نگاره از روايات     
  )1/52: 1418الحائري،  كركي(.ضعيف دوري خواهد كرد

                                                 
   إلا كومض بريـق لاح فـي مزنِ سبعون عاماً مضت ما كان أجمعها .1
 . استگفته شده» السجع النفيس في المحاورة الغلام و ابليس«چنين اين كتاب به نام   هم .2

 »... خاذل الفجرة صاحب الأصل الراسخ، والفرع الشامخ، والمجد الأطول، والشرف الأعبل، قاتل الكفرة، و «.3
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 كه مصادر كتابش را بيان كـرده،        بحارالانواربودنِ كلام وي در مقدمة        علامة مجلسي با موثق   
 ناميـده  المجالس ةزین مجالس و ال ةتسلیكتاب مقتل الحسين كه     «: كند    گونه از اين كتاب ياد مي       اين

: تـا     مجلـسي، بـي    (1».طالب حسيني موسوي حـائري اسـت          ابي  شده از سيدنجيب عالم محمدبن    
ة تـسلي ـنويسد كه از اخبار كثيـره         بودن مصادر روايي كتاب مي      و در جاي ديگر در موثق     ) 1/12

سخنان علامه در ارتباط    غير از   ) 40:همان. (2 بهره برده است   بحارالانواردر جلد دهم،    المجالس  
با محتواي اين كتاب، مطلب ديگري از ساير علما در دسترس نيست؛ چون ايـن كتـاب مـدت                   

 داده كـه     در ارتباط با نام اين كتاب در بين عالمان اشـتباهاتي رخ           . زيادي در دسترس علما نبود    
ختـه و ايـن     آقاي فارس حسون كريم در ابتداي كتاب بـه ايـن امـر پردا             المجالس،   ةتـسلی محقق

كـه ايـن     االله خوانـساري از نيـشابوري       همچون گفتة آيت  . كند  اشتباهات را با دلايلي اصلاح مي     
دانـسته  ) ع(در مقتل امام حسين   »  المجالس ةزین«و  »  المجالس ةتسلی «كتاب را دو كتاب با عناوين       

ن عنـوان    نيز بـه ايـن دوگانـه بـود         الذريعهدر  ) 20-22/ 1مقدمه،: 1418الحائري، كركي (.است
 ةتـسلی نويسد كه علامة مجلسي نام آن را با يك عنـوان واحـد         زيرا مي . كتاب پرداخته شده است   

. 3 نام برده، اما محمد اخباري آن را با نام دو كتاب مجزا نـام مـي بـرد             المجالس ةزینـ المجالس و 
  )4/ 12؛ 4/179: 1403آقابزرگ تهراني(

 53جلد اول از مجلس اول صـفحات        . ستهرروي اين كتاب در ده مجلس نوشته شده ا          به
مجالس دوم، سوم و . است )ع( و از جلد دوم مجالس پنجم تا دهم مربوط به امام حسين132تا 

چـون بيـشتر مطالـبِ    . اسـت ) ع(و امام حـسن ) ع(امام علي) ع(به پيامبر   ترتيب مربوط   چهارم به 
  .ستمشهور شده ا) ع(است به مقتل الحسين ) ع(كتاب دربارة سيدالشهدا

  
   به منابع شيعي و سني المجالسةزین المجالس و ةتسلیبررسي ميزان استناددهي . 4

را در دورة شـاه تهماسـب صـفوي يعنـي عـصر تثبيـت               المجـالس    ةتـسلی حائري عاشورانگاري 
شود كه ميزان استنادهاي ايـشان بـه منـابع              با بررسي كتاب دريافت مي    . حكومت، نگاشته است  
رو در بحـث پـيش رو بـه           ا استناد به منابع سني نيز فراوان اسـت؛ ازايـن          شيعي درخور بوده، ام   

  . همراه جدول و نمودار، ميزان اين استناددهي نشان داده خواهد شد
                                                 

1.»       جـالس ةالمجـالس و زينـ ـ   ةتسليـه   ب يوكتاب مقتل الحسين صلوات االله عليه المسمللـسيد النجيـب العـالم       الم
  »يطالب الحسيني الحائر بيا محمدبن

 أخبـار كثيـرة أوردنـا       يهو كتاب كبير مشتمل عل ـ     مؤلفه من سادة الأفاضل المتأخرين و     جالس  المةتسليـكتاب   «.2
  »بعضها في المجلد العاشر

  » فيظهر منه أنه كتاب واحد سمي بكلا الاسمين، ولكن ميرزا محمد الأخبارى في كتاب الرجال عدهما اثنين «.3
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   المجالسةزین المجالس و ةتسلیجدول و نمودار منابع شيعي . 1,4
سـتفادة ايـشان از     مندي عاشورانگار، خبـر از ا       و بررسي ميزان بهره    المجالس   تـسلیةمطالعة كتاب   

 مندي از منابع شيعي، در هر صـفحه از  جدول زير اين ميزان بهره. دهد وشش منبع شيعي مي  سي
  .كند كتاب را آشكار مي

  ها تعداد نقل  توضيحات  1موضوع  نويسنده  كتاب رديف

1 
 صحیفة

  )ع(امام رضا  )ع(الرضا الامام
احاديث 
اخلاقي و 

  آداب

 به مسندالرضاكتاب 
 حكيمزبان اردو از 

الهندي  رضا اكرام
. ترجمه شده است

 آقابزرگ تهراني،(

1403 :4 /111(  
  451: 2؛ ج60: 1ج

2  

المحاسن   2
  برقي

 عبد خالدبن محمدبن احمدبن
 علي برقي محمدبن بن الرحمن
  )ق280يا274(

احاديث 
اخلاقي و 

  فقهي

سال وفات خالد برقي 
در رجال نجاشي در 

 274هاي  يكي از سال
ه  ق ذكر شد280يا 

نجاشي، . (است
1365 :77(  
  66: 1ج

1  

بصائر   3
  الدرجات

 ابوجعفر
  صفار فروخ بن حسن محمدبن

  ) ق290د (

احاديث 
  كلامي

نويسندة كتاب از 
علماي برجستة قم و 

از شاگردان امام 
. است) ع(عسگري 

) 4: 1362صفار، (
  231: 2ج

1  

القمي  هاشم بن ابراهيم بن علي  تفسير قمي  4
  سيرتف  )ق307(زنده در 

مفسر قمي، از مشايخ
شيخ كليني است كه 

 رواياتي به الكافيدر 
.او منتسب شده است

4  

                                                 
ها بر پاية محتواي كتاب انجام شده است و كتابي  دولكه موضوع هر منبع در همة ج  بايسته است يادآوري شود.1
دليل دارابودن احاديثي كه جنبة اخلاقي دارد يا اينكه دربارة آداب و رسوم ديني و مذهبي نيز بـوده، موضـوع آن         به

منبع، احاديث اخلاقي و آداب دانسته شده است و اگر به احاديث فقهي نيز توجه مناسـبي داشـته، ايـن قيـد نيـز                         
 .ده شده استافزو
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  ها تعداد نقل  توضيحات  1موضوع  نويسنده  كتاب رديف
آقابزرگ (

/ 4: 1403تهراني،
302(  

و 101و 125 : 1ج
  62و 92

  اعثم الكوفي احمدبن  اعثم تاريخ ابن  5
  تاريخ  )ق314د (

اعثم با  كتاب تاريخ ابن
 نيز شناخته الفتوحنام 

  . شود  مي
 آقابزرگ تهراني،(

1403 :3/221(  
 228و252و 316: 2ج

  135و

4  

  الكافي  6
 اسحاق بن يعقوب محمدبن

  الكليني
  ) ق329د (

احاديث 
كلامي و 
فقهي و 
  اخلاقي

كتابي حديثي مشتمل 
بر احاديث ائمة اطهار 

و يكي از كتب 
برجستة چهارگانة 
شيعه محسوب 

آقابزرگ . (شود مي
/ 17: 1403تهراني،

245(  
: 2 ؛ ج69و 125: 1ج

  159و 231و 449

5  

  أبوالفرج اصفهاني  مقاتل الطالبين  7
  مقتل  )ق356د (

ابوالفرج اصفهاني به 
تصريح شيخ طوسي 
. زيدي مذهب است

  )280: 1417طوسي، (
  328و 355: 2ج

2  

  دعائم الاسلام  8
 محمد بن نعمان(ابوحنيفه

  )تميمي
  ) ق363د(

  فقه

قاضي نعمان كتاب 
 را در دعائم الاسلام

يلي زمينة فقه اسماع
در زمان دولت 
  .فاطميان تأليف كرد

  106: 1ج

1  
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  ها تعداد نقل  توضيحات  1موضوع  نويسنده  كتاب رديف

  كامل الزيارات  9
قوُل بن موسي محمدبن جعفربن

  ويه
  )ق368(

احاديث 
آداب 
  زيارات

از استادان  قوُلويه ابن
شيخ مفيد بوده و 

 كامل الزياراتكتاب 
 .را نوشته است

افندي (
/ 1: 1401اصفهاني،

ابن قولويه ) 113
انگيزة نگارش اين 

اب را تقرب به كت
 درگاه الهي و امامان

 و نشر زيارت )ع(
. كند  آنان معرفي مي

: ق1356قوُلويه،  ابن(
4-3(  

، )دو مرتبه(62: 1ج
، )دو مورد (65

، )دو مورد(67و66
سه  (63و61و68
: 2؛ ج135، )مورد
و 520و 521و 522
، )دو مورد (231و435

و 529و 530و 532
سه  (523و 526و 527

 سه(534، )مورد
دو (535، )مورد

  )دو مورد(536، )مورد

34  

ديوان   10
  عباد بن صاحب

ابوالقاسم 
  )ق385(عباد بن اسماعيل

شعر و 
  ادبيات

هاي مختلفي از   نوشته
مانده  عباد برجاي ابن

 به  الذريعهكه در
ترجمة او يا كتاب 

 او اشاره شده ةاللغـ
خلكان،  ابن (.است

؛ آقابزرگ 230/ 1:تا  بي

1  
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  ها تعداد نقل  توضيحات  1موضوع  نويسنده  كتاب رديف
-159: 1403تهراني، 
  61 : 1ج) 158

احاديث   )ق381د (شيخ صدوق  أمالي صدوق  11
  اخلاقي

  67 و66 و60و59: 1ج
و 442و 444: 2ج

دو  (252و 272
  446 و 447،)مورد

11  

  شيخ صدوق  علل الشرايع  12
احاديث 
اخلاق و 
  آداب

و 136و 135و 67: 1ج
445  4  

  شيخ صدوق  ثواب الاعمال  13
احاديث 
اخلاق و 
  آداب

و 521و 520: 2ج
و 526و 523و 522
  535و 530و 527

8  

عيون الاخبار   14
  شيخ صدوق  الرضا

احاديث 
تاريخي و 

  آداب

 ؛ 60و59و 67: 1ج
  4  .447: 2ج

  شيخ صدوق  خصال  15

احاديث 
كلامي و 
اخلاق و 
  آداب

 74و 67 : 1ج
و 159: 2؛ ج)مورد2(

449. 

5  

  البلاغه نهج  16
 موسي بن الحسين محمدبن

  )سيدرضي(الابرش 
  )ق406د (

احاديث 
تاريخي و 
  اخلاقي

) دو مورد (70: 1ج
و 161: 2؛ ج129و124

162 

5  

تاريخي   )ق413(شيخ مفيد     17
  حديثي

همچين اثري با اين 
عنوان از شيخ مفيد 

  .يافت نشد
  231: 2ج

1  

تاريخي   شيخ مفيد  الارشاد  18
  حديثي

كتابي حديثي تاريخي 
) ع(در سيرة امام علي

  237: 2ج) ع(و ائمه 
1  

  مالي طوسيا  19
 جعفر ابي

الح بن علي بن الحسن محمدبن
  )ق460د (الطوسي  سن

احاديث 
كلامي، 

تاريخي و 
  اخلاقي

و 474: 2؛ ج106: 1ج
و 477و 476و 475

، )دو مورد (480
  501و 499و 487

10  
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  ها تعداد نقل  توضيحات  1موضوع  نويسنده  كتاب رديف

تهذيب   20
فقهي و   شيخ طوسي  الاحكام

  رجالي

اين كتاب را شيخ 
علي آخوندي در سال 

آوري  ق جمع1378
سي، طو. (كرد
: 2ج)  1/3: ق1365

و 449و 159و 98
522.  

4  

نوادر   21
  المعجزات

جرير رستم طبري  محمدبن
  صغير

  )قرن پنجم(
  مناقب

 في المعجزات نوادر
 ةالأئمـ مناقب

 از طبري )ع(الهداة
امامي صغير صاحب 

 است كه دلائل الامامه
دوره شيخ طوسي   هم

 1.و نجاشي است
محمد باسم الاسدي (

نوادر محقق 
و 1427، عجزاتالم
 ؛ آقابزرگ تهراني42

: 2ج) 349/ 24: 1403
  231و 230

2  

  دلائل الامامه  22
جرير رستم طبري  محمدبن

  صغير
  

  مناقب

كتابي در زمينة اثبات 
امامت هريك از ائمة 

: 2ج. است) ع(اطهار
  231و 230

2  

 ةروض  23
  الواعظين

 508د (فتال نيشابوري  ابن
  تاريخ  )ق

كتابي تاريخي در 
ائمة  تسرگذش

: 1ج. است) ع(اطهار
60  

1  

                                                 
با تفاوت علمايي كه اسم، نسب و كنية آنان طبري است و انتساب اين كتـاب بـه         براي اطلاعات بيشتر در رابطه     .1

 باسم محمد الاسدي رجوع كنيـد   نوادر المعجزات،  به مقدمة محقق كتاب      الامامه  دلائل  طبري صغير امامي صاحب     
  )35-45: 1427الاسدي، ( 
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  ها تعداد نقل  توضيحات  1موضوع  نويسنده  كتاب رديف

  البيان مجمع  24

 ابوعلي الدين امين
 الفضل بن الحسن بن الفضل
 548د ( المشهدي الطبرسي

  )ق

  تفسير

كتابي تفسيري از شيخ 
طبرسي كه در آن 

هاي مكي و  سوره
مدني، اختلاف 

ها، لغات،  قرائت
اعراب و اسباب نزول 
در آن مشخص شده 

آقابزرگ . (است
/ 20: 1403تهراني، 

24(  
  ،71، ص1ج

(  73 ، )مورد3(72
 78، 76، 74 ،)مورد3

 ،83، 82 ،)مورد2(
 ،87 ،86 ،)دمور3( 84
88، 89، 92، 94، 95، 

97، 98، 99 ،100 ،
، 103، )دو مورد( 101

105، 106 ،107 ،
دو (115 ،112 ،110

 118، 117 ،)مورد
،120 ،122 ،123، 

124، 128 ،129 ،
دو ( 132، 131 ،130

دو (133، )مورد
دو مورد  (134، )مورد

( ،135، 136، 451  

56  

  قصص الأنبياء  25
 الدين قطب
 حسن بن االله هبة سعيدبن

  )ق573د (راوندي 
  تاريخ

 573قطب راوندي تا 
. ق در قيد حيات بود

) 72/ 3: 1368قمي، (
وي در اين كتاب 

زندگي پيامبران را در 
بيست باب گردآوري 

5  
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  ها تعداد نقل  توضيحات  1موضوع  نويسنده  كتاب رديف
كه در  كرده است
ضرت نوح ارتباط با ح

حديثي از اين كتاب 
 .نقل شده است

  )84: 1409راوندي، (
دو (، 126و 71: 1ج

  136و 135) مورد

  الدعوات  26
 الدين قطب

 حسن بن االله ةهبـ سعيدبن
  راوندي

  ادعيه

 الدعواتكتاب 
اي از دعاها  مجموعه

را تشكيل داده كه با 
 نيز الحزين ةسلونام 

. ناميده شده است
 /1: 1366راوندي، (

  106: 1ج)  7

1  

الفضائل   27
  شاذان

 اسماعيل بن جبرئيل بن شاذان
  القمي

  )ق584زنده در (
  مناقب

اين كتاب در منقبت 
نگاشته  )ع(علي  امام

شده، اما در اين كه 
نويسندة آن كيست در 

اعيان  و الذريعه
 .  اختلاف استالشيعه

و 2: 1403امين، (
؛ آقابزرگ تهراني، 329

1403 :16 /250(  
  60 : 1ج

1  

 مناقب  28
  شهراشوب ابن

 نصر ابي بن شهرآشوب بن علي
 السروي الجيش ابي بن

  )ق588(المازندراني
  مناقب

، مناقب آل ابي طاالب
كتابي در منقبت ائمة 

تا امام ) ع(معصومان
). ع(حسن عسگري

جلد سوم مناقب به 
مسئلة جانشيني 

و ) ع(حضرت علي
مناقب حضرت 

و بحث ) س(فاطمه

32  
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  ها تعداد نقل  توضيحات  1موضوع  نويسنده  كتاب رديف
يشان امامت فرزندان ا

  .اختصاص دارد
؛ 135و 60،59:  1ج

دو  (96: 2ج
، )دو مورد (97،)مورد
دو  (100و 99و 98

و 252و 101، )مورد
و 307و 275و 263
و 402و 320و 318
دو (432و 430و 428
دو (441و 440، )مورد
دو (444و 442، )مورد
دو (452و 448، )مورد

  )مورد

قرن (محمد شعيري   محمدبن  جامع الأخبار  29
  )ششم

حديثي 
اخلاقي و 

  آداب

علامه مجلسي كتاب 
 را با جامع الاخبار
رياض توجه به كتاب 

 به شعيري العلما
نسبت داده 

افندي .(است
:  ق1401اصفهاني، 

مجلسي، (؛ 289/ 1
)  138 و 14/ 1: تا بي

  106:  1ج

1  

  مثير الاحزان  30

 البقاء ابي جعفربن بن محمد
 ةهبـ

 حمدون بن علي نمابن بن االله
  ليالح

  )ق645د (

  مقتل

مثير الاحزان و كتاب 
، منير سبل الاشجان

مقتلي است كه حد 
وسط را رعايت كرده 
نه مختصر است نه 

نما،  ابن. (طولاني
: 2ج) 15/ 1: 1406
و 272و 252و 165

442  

4  
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  ها تعداد نقل  توضيحات  1موضوع  نويسنده  كتاب رديف

  ملهوف  31
 القاسم ابي الدين رضي
 طاوس بن موسي بن علي

  )ق664د(الحلي 
  مقتل

و 159 :2؛ ج62: 1ج
-231و 230و 176
و 236و 234و 233
و 242و 240و 238
و 272و 267و 266
و 355و 333و275
، )مؤلف( 373و 371
و 381) مؤلف(، 374
و 390و 386و 385
، 458و 442و 391
  464، )دو مورد(459

29  

  لسان العرب  32
 الدين جمال ابوالفضل

 رويفعي مكرم بن محمد
  )ق711د (افريقي

  لغت نامه

نامه جمع  اين لغت
هاست كه  تمام واژه

در آن آيات و روايات 
ابن . (نيز آمده است

  )7/ 1: 1414منظور، 
و 85و 72و73: 1ج
 : 2؛ ج99و 97و 86

و 279و 93و 89
  347و 329

11  

  الدروس  33

 عبداالله ابي الدين  شمس
 الجزيني مكي بن محمد

) شهيد اول(العاملي 
  )ق786د(

فقه 
  استدلالي

الدروس كتاب 
في فقه ة الشرعيـ
ز شهيد اول ، االاماميه

در ارتباط با فقه تشيع 
  86: 1ج. امامي است

1  

 محمد ابوالحسن بن الحسن  ارشاد القلوب  34
  )قرن هشتم(الديلمي 

احاديث 
  اخلاقي

كتاب شامل دو جزء 
مؤلف در جزء . است

دوم به فضايل امام 
و فرزندان ) ع(علي

. ايشان پرداخته است
  .125: 1ج

1  
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هاي شـشم و      منبع شيعي بهره برده و از اين ميان منابع سده          34از  المجالس   ةتسلی حائري در 
نمـودار زيـر تعـداد      . انـد     اسـتناد را بـه خـود اختـصاص داده          ترين ميزان   ترتيب بيش   چهارم، به 
 :دهد  به منابع شيعي در چند سده را نشان ميالمجالس  ةتسلی استنادهاي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

، بيشترين ميزان   %32، چهارم با    %38هاي ششم با        در سده المجالس   ةتـسلی بر پاية نمودار بالا،   
هاي پركاربرد مذكور، منابع پركاربرد اسـتناد داده            استناد را دارا بوده و نمودار زير بر مبناي سده         

  :دهد  شده را نشان مي

ميزان استناد به منابع شيعي در هر قرن

0

50

100

150

ل ها
د نق

عدا
ت

تعداد منقولات 4 83 25 97 33 13

قرن سوم قرن چهارم قرن پنجم قرن ششم قرن هفتم قرن هشتم
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بـه منـابع شـيعي،      المجـالس    ةتـسلی بر پاية نمودار بالا، بيشترين ميزان استناددهي حائري در        
تـوان بيـشترين        گونـه مـي     بدين. هاي مياني يعني قرون ششم و چهارم بوده است            وط به سده  مرب

 اسـتناد بـه تفـسير       56استنادها را چنين دانست كه استناد بـه منـابع شـيعي در سـدة شـشم بـا                    
 97 همراه با ديگـر اسـتنادها روي هـم رفتـه             مناقب ابن شهرآشوب   استناد به    32 و   لبيان  ا  مجمع

ه و      ابن كامل الزيارات  استناد به    34در سدة چهارم با     مورد بوده و      11 صـدوق بـا      امـالي قُولويـ
هم رفتـه        استناد در كنار استناد به آثار ديگر عالمان، روي         21هاي ديگر صدوق با       استناد و كتاب  

ر به منابع شيعيِ قرون مياني، نمايانگر اعتبا     المجالس   ةتسلی پس ميزان استناد  .  مورد بوده است   83
  .اين عاشورانگاري است

هـاي منـابع شـيعي اسـتناد داده             نمودار زير بيشترين ميزان استناد اين عاشورانگاري به گونه        
  .دهد  شده را نشان مي
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اخلا
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احاد
يث 
تاريخ
ي و 
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احاد
يث 
كلام
ي 
تاريخ

 …ي 

احاد
يث 

آداب 
و 
زيارا
ت

تاريخ

تاريخ
ي 
حدي
ثي

مقتل مناق
ب تفسير فقه

فقهي 
رجال
ي

ادعيه لغت 
نامه

شعر 
و 
ادبيا
ت

ميزان استناد  12 15 1 1 5 5 5 4 10 34 10 2 35 37 60 2 4 1 11 1

0
10
20
30
40
50
60
70

تناد
ن اس

ميزا

المجالس به گونه هاي منابع شيعية المجالس و زينـة ميزان استناد تسليـ
 

  
  

ترتيـب بـه      دهد حائري بيشترين ميـزان اسـتناد بـه منـابع شـيعي را بـه                   جدول بالا نشان مي   
 35نگـاري بـا      و مقتـل  37، منابع منـاقبي بـا       60با  ، منابع تفسيري    92هاي، منابع حديثي با         گونه

هاي مختلف منابع نزد ايشان است كه بـراي             اين فراواني نشانگر اعتبار گونه    . استناد داشته است  
نگارش اثر تاريخي، استناد به منابع حديثي و تفسيري بيشترين و بالاترين جايگاه را بـراي ايـن          

اي به منابع تـاريخي شـيعي نداشـته يـا منبـع شـيعي                   رايانهگ    اند و حائري رويكرد هم        كار داشته 
  .شايستة اعتمادي نديده است

  
   المجالسةزین و المجالس ةتسلیجدول و نمودار منابع سني . 2,4

را محمـد كركـي حـائري بـراي ده شـب محـرم              » المجالسةزین و المجالس   ةتسلی«نگاري    مجلس
هـاي      هماسب صفوي يعني در هنگامة تثبيت پايه      اين عاشورانگاري در زمان شاه ت     . نگاشته است 

به حضور صوفيان در جامعة آن زمـان، عاشـورانگار            باتوجه  . حكومتي صفويه تأليف شده است    
 المجالس  ةتـسلیجدول و نمودار منابع سني      .  سنت نيز بهره برده است      در اين كتاب از منابع اهل     

 در جـدول زيـر بـه        المجـالس  ةتـسلی  در  سنت به كار گرفته شـده       منابع اهل . به شرح زير است   
  .تفصيل آمده است

  

تعداد   توضيحات  موضوع  نويسنده  عنوان كتاب  ر
  ها نقل

المصنف   1
احاديث   )ق211د (همام صنعاني  بن عبدالرزاق  عبدالرزاق

  1  )محقق(130: 1ج  فقهي
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تعداد   توضيحات  موضوع  نويسنده  عنوان كتاب  ر
  ها نقل

2  
مسند 
حن احمدبن
  بل

احاديث   )ق241د(حنبل  محمدبن احمدبن ابوعبداالله
  فقهي

اي از  اب مجموعهاين كت
از اين ) ص(احاديث پيامبر

  .فقيه حنبلي است
  )محقق (69 : 1ج

1  

صحيح   3
  بخاري

  بخاري اسماعيل محمدبن ابوعبداالله
  )ق256 د(

احاديث 
فقهي و 
  كلامي

  1  130: 1ج

نيشابوري  حجاج قشيري بن مسلم ابوالحسين  صحيح مسلم  4
  )ق 261د(

احاديث 
كلامي 
  و فقهي

. تسته اس كتب صحاح از
  1  130: 1ج

تاريخ ابن   5
  جرير طبري

  جرير طبري ابوجعفر محمدبن
  تاريخ  )ق310د (

تاريخ الأمم و الرسل كتاب 
، طبري جزء و الملوك

تواريخ عام است كه از 
ق را 302آفرينش تا سال 

، 161: 2ج. شود شامل مي
و 237و 229و 228)محقق(

440  

5  

المعجم   6
  )ق360د(راني احمد طب بن ابوالقاسم سليمان  الكبير

احاديث 
كلامي 

و 
تراجم 
  نگاري

كتابي روايي كه براساس 
حروف الفبا احاديثي را ثبت 

كرده كه صحابه از 
اند و  نقل كرده) ص(پيامبر

در حرف حاء احاديثي را 
ثبت كرده است كه مربوط 

بر زبان ) ع(به امام حسين 
جاري شده ) ص(پيامبر

  .است
  )محقق (165: 2ج

1  

المستدرك   7
  حاكم

محمد حمدويه مشهور به  بن عبداالله محمدبن
  )ق405د  (البيعِّ حاكم نيشابوري و ملقب به ابن

احاديث 
فقهي و 
  كلامي

 المستدرك علي الصحيحين
از حاكم نيشابوري ازجمله 
كتب حديثي از اين عالم 

كنندة  شافعي است كه كامل
 مسلم بخاري و صحاح
/ 4: تا سبكي، بي. (است

177-155(  
  )حققم( 69 :1ج

1  

  12عرائس المجالس في تاريخ د  (نيشابوري ثعلبي محمد احمدبن ابواسحاققصص   8
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تعداد   توضيحات  موضوع  نويسنده  عنوان كتاب  ر
  ها نقل

الانبياء 
المسمي 
عرائس 
  المجالس

پيامبران   )ق427
بر پاية 
قرآن و 
  روايات

 درواقع القصص الأنبياء
در ارتباط با  كتابي
هاي انبيا از ثعلبي  داستان
مسلك از علماي قرن  شافعي

: تا سبكي، بي. (پنجم است
و 76: 1ج: محقق) 57/ 4
و 99و97،)84دو مورد (، 82

و 129و 123و 110و 101
  133و 130

9  
الفردوس 

ثور أبم
  الخطاب

 خسرو فنا بن شيرويه الملك شهرداربن بن شيرويه
  )ق509د (الديلمي الهمداني

احاديث 
كلامي 
  و فقهي

به  الاخبار فردوسكتاب 
الخطاب از كتاب  مأثور

ه  اثر پدر شيرويالشهاب
 شامل ده الشهاب. است

هزار حديث بدون سند 
است كه فرزند شيرويه 

 جلد با عنوان 4حافظ در 
. فردوس، گرد آورده است

: 1403 آقابزرگ تهراني،(
16/164(  
  165: 2ج

1  

مقتل   10
  )ق568د (احمد اخطب خوارزم  بن موفق  خوارزمي

تاريخي 
و 

  مناقب

و 102: 2 ؛ ج61: 1ج
و 108و 105و 104و103
و 111-119و110و109

و 146و 142و139
و 204و 173و 171و163
و 238و 236و 234و 229
و 266و 251و 242و 240
و 366و 355و 333و 269
و 382و 381و 380و371
و 390و 387و 386و 385
و 452و 442و 400و 396
و 470و 460،)دومورد(459

472  

46  

النهايه ابن   11
  اثير

 حدعبدالوا بن عبدالكريم محمدبن محمدبن بن مبارك
  )ق606(جزري شيباني

حديثي 
و واژه 
  نامه

 الحديث غريب في ةالنهايـ
كتابي از يكي از برادران 

اثير ملقب به مجدالدين  ابن
3  
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تعداد   توضيحات  موضوع  نويسنده  عنوان كتاب  ر
  ها نقل

. از علماي شافعي است
-367/ 8: تا سبكي، بي(

366(  
  )محقق(72و 69 :  1ج

  ياقوت حموي  معجم البلدان  12
  )ق626د (

جغرافي 
  و تاريخ

ي  درواقع كتابمعجم البلدان
تاريخ و ادبي است؛ زيرا 

حموي بر اثر سفرهايي كه 
گاه ناگزير به انجام آنها 
بوده جغرافيا، فرهنگ و 

هر ... تاريخ و مشاهير و
منطقه را در اين كتاب 
. گردآوري كرده است

/ 1: 1381ياقوت حموي، (
 المجالسة تسليـمحقق ) 6

   براي توصيف ويژگي
هايي كه امام   مكان
ن اسرا و كاروا) ع(حسين

اند به   از آن عبور كرده... و
  .اين كتاب استناد داده است

و 240و 238و 235: 2ج
250  

4  

  اثير بن عزالدين  الكامل  13
  تاريخ  )ق630د (

 كتابي الكامل في التاريخ
تاريخي كه به گفتة خودش 

در مقدمه، كتابي جامع 
است كه اخبار پادشاهان 
. شرق و غرب را در بر دارد

: 2ج) 6/ 1: 1385ابن اثير، (
  )محقق (355و 324و 323

3  

14  

مطالب 
 ي فالسؤول

مناقب آلِ 
  الرَّسول

  طلحه النصيبي الشافعي بن محمد
  )ق652د (

احاديث 
  مناقبي

 مناقب في السؤول مطالب
 كتابي است كه الرسول، آل

در آن مؤلف در دوازده باب 
براي هر امامي از ولادت، 

كرامات،  نسب، علم،
ها، طول  يعبادات، ويژگ

. را آورده است... عمر و
امام براي سه امام اول كه 

2  
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تعداد   توضيحات  موضوع  نويسنده  عنوان كتاب  ر
  ها نقل

اطلاعات زيادي در دست 
بندي نيز دارد؛ اما  بوده فصل
دليل  هاي بعدي به براي امام

بندي  كمبود اخبار فصل
الشافعي، بي  نصيبي. (ندارد
:  2ج: محقق )323/ 1: تا

  316و 252

سير اعلام   15
  النبلاء

الذهبي  عثمان مدبناح محمدبن الدين شمس
  )ق 748د(

احاديث 
و 

تراجم 
  نگاري

اين كتاب تراجم به صحابه 
شناسي اختصاص   و سيره

دارد كه در آن طبقات 
راويان احاديث بيان شده 

  363 : 2ج: محقق. است

1  

16  

 كنز العمال
 سنن يف

الاقوال و 
  الافعال

) المتقي هندي(الدين  حسام بن علي علاءالدين
  ) ق975د(

احاديث 
  فقهي

 الأقوال سنن في كنزالعمال
 كتابي روايي كه و الأفعال
دربارة  منظم اي مجموعه

 الهام است كه با )ص(پيامبر
سيوطي  الكبير الجامع از

 متقي. (نگاشته شده است
) 3-4/ 1: 1409الهندي، 

  69 :1ج: محقق

1  

 
ترتيـب در   ي بـه كند كه بيشترين استناد اين عاشورانگاري به منابع سـن             جدول بالا آشكار مي   

  .ميزان اين استنادها در نمودارهاي زير چنين است. هاي ششم، پنجم و هفتم بوده است سده
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ميزان استنادها از منابع اهل سنت در هر قرن
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دهد بيشترين استناد اين عاشورانگاري به منابع سدة شـشم              بررسي نمودارهاي بالا نشان مي    

چنين منـابع سـدة        و هم  رائس المجالس ع و سپس منابع سدة پنجم در كتاب         مقتل خوارزمي در  
هـر سـة ايـن منـابع        .  اسـت  مطالب السؤول  و   النهايه،  الكامل،  معجم البلدان هاي      هفتم در كتاب  

  . سنت است مربوط به منابع كهن و معتبر اهل
  .هاي مختلف منابع سني است  به گونه المجالس ةتسلینمودار زير نمايانگر ميزان استناد 

میزان استناد تسلیة المجالس به گونه های منابع سنی

0

20

40

60

ميزان استناد  3 4 1 1 2 3 8 46 12 4

احاديث  احاديث   احاديث  احاديث  احاديث  حديثي   تاريخي   تاريخي و    تاريخ   جغرافي و  
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، بيشترين ميزان استناد در منابع      المجالس ةتـسلی كند كه نگارندة      آمار در نمودار بالا روشن مي     
 استناد و   46 در سدة ششم با      مقتل خوارزمي چنانچه  . سني را به گونة منابع تاريخي داشته است       

 حائري بـه خـود       استناد بيشترين ميزان استناد را در كتاب       12 در سدة پنجم با      عرائس المجالس 
  .اختصاص داده است

  

   سنت دلايل استناد حائري به آثار اهل. 5
.  بررسي است   از دو جنبه نيازمند    المجالس   ةتـسلی سنت در     دلايل استنادهاي حائري به منابع اهل     

 سنت در ايران اين دوره پي        توان آشكارا به پيوند ميان پيروان مذهب شيعه و اهل             سو مي   از يك 
ا در اين زمينه، شيعه و سني، تعامل خوبي داشـتند و مـرزي بـراي آن در نظـر نگرفتـه                      برد؛ زير 
 سـنت در متـون       هـاي منـابع اهـل         توان به جايگـاه اثـربخش گـزارش         از سوي ديگر مي   . بودند

در . آوردنـد     عاشورانگاري شيعيان پي برد، وگرنه عالمان و نويسندگان شـيعه بـه آن روي نمـي               
گرايانـه و       و بهره از متون آنان ديدگاه هـم         كه حائري دربارة اهل سنت     همين زمينه گفتني است   

 ةتـسلی مقدمـة  بـراي نمونـه او در     . شـود     هدفمندي داشته كه از مقدمة ايشان چنين برداشت مـي         
 صـحيح  شـيعه  علمـاي  نـزد  كـه  كـرده  تـدوين  احاديثي را از  كتاب اين كه دارد باورالمجالس  

 شـهر  ايـن  بانيـان  هاي    بدعت و دمشق مذمت با او سپس) 1/52: 1418الحائري،   كركي(1.است
. 1: شـمرد   برمـي  چنـين  را آن دليـل  وي. كند    مي نكوهش نيز را آن علماي يزيد، و معاويه يعني
 بـر آن   قـدم  و باطـل  راه برگزيدن. 3 نفس؛ هواي بر بنا الهي كلام تحريف. 2 الهي؛ كلام تأويل
 نـص  تكـذيب . 6 ؛)ص(جانـشين  فضايل انكار. 5 ك؛اند بهاي به الهي آيات فروختن. 4 نهادن؛
  )38: همان()ع(علي امام حق بر جانشيني بر الهي جلي

. كنـد    مي بيان را  سنت  اهل سوي از )ص( نبوت خاندان ولايت انكار مصاديق حائري سپس
 چنـين  و كرده است  معرفي  سنت  اهل عالم ترين    زكي را، بخاري عاشورانگار، اين آنكه توضيح

 )1/38: همـان  (است؟ آية تطهير  و طائر خبر و غدير قصة و خاتم حديث منكر او كه داردپن    مي
 حـديث  منتقد و برادري و كهف حديث منكر دانسته، تسنن علما منصف كه را مسلم سويي از
  سـنت   اهـل  عـالم  مشهورترين را طبري ادامه در )1/38: همان(.داند    مي لوح و »العلم ینةالمد أنا«

ذر  يوفـُونَ  «آيـه  و كرده توقف الوصيه حديث در او گويد،    مي است و  كرده معرفي  در كـه  »بِالنُّـ
 و انكـار  دليل به را  سنت  اهل اعلام عالمان پايان در. برده است  تأويل است، )ع(علي   امام حق
 وإنّـي ،  موسي من هارون ة بمنزلـمنّي أنت «همچون )ع(بيت اهل فضائل بر  مبنياخبار  و آيات طرد
 در علمـا  اين گويد    مي سپس. كند    مي معرفي دروغگو را آنان و كرده مذمت »الثقلين فيكم تارك

                                                 
  »أئمتهم عن ونقلوه، كتبهم في ودونوه، أعلامنا ورجحه، علماؤنا صححه ما الا حاديثالأ من فيه اوٌرد لم «.1
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 كه »ّالجنـة أهل شباب سيدا الحسين و الحسن «حديث مانند. ند  ا    داده قرار را باطلي حقي هر برابر
 1/39: همـان (. انـد     كـرده  وضـع  را »الجنـة أهـل  كهول سيدا وعمر بكر ابو «حديث آن، مقابل در
 شـدن  منحـرف  حـق  راه از كـه  كند    مي استدلال و داده ادامه را مذمت اين نيز ادامه در او )38و

: همـان (.گيـرد     مـي   سنت  اهل تمام به  نسبت مخالفي ديدگاه و گردد    مي عالمَ گمراهي سبب علما
 اخبـار  بـه  المجالس   ةتسلی و نقدها، دركتاب   ها    مخالفت در كنار همة اين    گفتني است وي   )1/41

كنـد؛ زيـرا آثـار       اثبات را آنان جانشيني و )ع(بيت اهل حقانيت تا داده استناد  سنت  اهل علماي
هـاي مثبـت اسـت و     ها دربردارندة برخي گـزارش     كاري    ها و پنهان      آنان با وجود همة اين تأويل     

رسد دلايـل حـائري در           به نظر مي   .نشانگر اتفاق نظر شيعه و اهل سنت دربارة آن مسائل است          
  :توان چنين دانست   سنت را مي استناد به روايات اهل  

  
   سنت پيوند جامعه شيعه و اهل .1,5

بويه   ايران پيش از يكپارچگي مذهب شيعه در دورة صفويه با وجود حكماي شيعي همچون آل              
همچنـان  .  سنت، در اوايل حكومت صفويه با دوگانگي مذهبي مواجه بود           و سپس تيموري اهل   

هـاي دو طايفـة حيـدري شـيعي و نعمتـي           وينچيتو دالساندري مسافر ونيزي نـزاع      كه به نقل از   
امـا  ) 445، 1349: باربـارو و جوزفـا  . (مذهب در دورة شاه تهماسب صـفوي مـشهود بـود        سني

  : سنت در تاريخ بدين شرح است چگونگي كاهش اين دوگانگي و مرز ميان شيعه و اهل
 رو به كاهش نهاد و در منابع سني پس از ايـن             مرز ميان تشيع و تسنن از سدة سوم هجري        

و » مـسند «. بيـان شـده اسـت     ) ع(و اهـل بيـت      ) ع(علـي     شود كه فضايل امام       دوره مشاهده مي  
 سنت است كه در آن روايات فضايل  حنبل نمونة بارز منابع كهن اهل      احمدبن» فضائل الصحابه «

سـوگواري بزرگـان اهـل      ) 145 -176: 1379جعفريان، بهـار    : ك.ر. (مندرج است )ع(اهل بيت 
نمونة ديگر كاهش مرز ميان سني و شيعه        ) ع(سرايي آنان در شهادت امام حسين         تسنن، با مرثيه  

 أن رسـاله و   الحـسين  عنّي مبلغ فمن« سنت مانند قصيدة شافعي        بزرگان اهل   سرايي  مرثيه. است
اي از      زمي نمونـه  در مقتـل خـوار    ) 143/ 2:  1388 اخطـب خـوارزم،   (» قلـوب  و أنفس كرهتها
 سـنت در     برگزاري مراسم سوگواري علماي اهل    » نقض«عبدالجليل قزويني در كتاب     . آنهاست

: 1358قزوينـي، . (كند    در قرن ششم هجري را با دلايل مستند اثبات مي         ) ع(شهادت امام حسين    
 ـ                   ) 372 ران با گذر زمان تا قرن دهم هجري و ظهور صفويان اين مرز ميان تـشيع و تـسنن در اي

اما در اواخر حكومت شاه اسماعيل و شاه تهماسـب اول ايـن مـرز               . يابد    كاهش چشمگيري مي  
. هاي مذهبي شاه تهماسب اين مرز نيز بسيار كاهش يافـت              همچنان باقي بود تا اينكه با سياست      

شود، عاشـورانگار از منـابع          آشكار مي  با تأمل در منابع به كار گرفته شده در اين عاشورانگاري          



ینت و المجالسةتسلیشورانگاري؛ بررسي استنادي كتاب عا / 62  ...محمدرضا باراني و  / المجالسةز

 

توانـد در       اين عمـل وي مـي     . است  سنت براي بيان وقايع عاشورا بهره گرفته        كهن و معتبر اهل   
هـاي مـذهبي حكومـت وقـت            و سـني و در پـي سياسـت         جهت نزديك كردن جامعـة شـيعي      

  .گرفته باشد صورت
ــار يكــديگر و نگــارش     بهــره ــابع روايــي شــيعي و ســني در كن منــدي عاشــورانگار از من

،  الـشهدا  ةروضـ،المجـالس  ةتـسلی نگـاري كـه در        خـواني و مجلـس      ك خطبـه  عاشورانگاري به سب  
خورد، در گرايش جامعه به تشيع نقش فراواني داشت؛ زيرا         به چشم مي   تظلم الزهرا  و   المنتخب

كـردن جامعـة      ويژه شاه اسماعيل و شاه تهماسب براي ترويج تشيع و يكپارچه            شاهان صفوي به  
هـا را در مجـالس سـوگواري امـام            خواسـتند تـا عاشـورانگاري      ايراني، از واعظان و عالمان مي     

الـشهدا  ة چنانچـه خوانـدن روضـ ـ    )271: 1379اسپانچقي پاشـازاده،    : ك.ر. (بخوانند) ع(حسين
خواني     نيز از همين زمان بر مقتل     » خواني    روضه«واژة  . دليل زبان فارسي در ايران رواج داشت        به

امـا در منـاطق     ) 54: 1364مطهـري،   . ( شده است  اطلاق) ع(در مجالس سوگواري امام حسين      
كـه حـائري، عاشـورانگاري          چنـان . شد    زبان به اقتضاي زبان آنان مقاتل عربي خوانده مي          عرب  

نگاشته المجالس  ة تسليـهاي محرم       گانه شب     خود را كه به سبك واعظ كاشفي براي مجالس ده         
سـرايي در عـراق    خواني و مرثيـه   بر خطبه   بنياين مبحث با اذعان وي م     . خواند    بود، بر منبرها مي   

  )18و19/ 1: 1418الحائري،  كركي.(همخواني دارد
توانـد    ايـن امـر مـي   . اما استناد به منابع سني از دورة شاه تهماسب به بعد رو به كاهش نهاد            

 اول طـراز  ديني عالمان. ناشي از كسب مناصب حكومتي علماي شيعه از اين دوره به بعد باشد            
 و اسـماعيل  شـاه  ابتدا دليل همين  به .نداشتند حضور ايران در صفوي حكومت آغاز در ،شيعي
 بـه  تـشيع  ترويج و تبليغ براي تا كرد دعوت عامل جبل و عراق علماي از تهماسب شاه سپس
كنند و پس از تثبيت تشيع در ايران و پذيرش مذهب تشيع، عالمان شـيعي نيـاز               مهاجرت ايران

  .شود   سنت دهند و در نتيجه استناد كمتري ديده مي  خود به منابع اهلنداشتند كه در آثار
  

   عاشورا    سنت در گزارش گرايي شيعه و اهل  تأكيد بر هم. 2,5
كند، دليل اصلي اسـتناد         ، آشكار مي  المجالس ةتـسلی  سنت در   بررسي موضع گزارش روايات اهل    

 در  سـنت   اهـل  و شـيعه  علمـاي   همگرايي  سنت تأكيد عاشورانگار به     عاشورانگار به متون اهل   
رسد عاشورانگار قصد دارد در گزارش وقـايع عاشـورا،              به نظر مي   .عاشورا است  وقايع گزارش

 سنت در كنار منابع شيعي استناد كند و گاهي با واسطة منابع شيعي به منـابع   گاهي به متون اهل  
  در استناد به گزارش متون اهـل      جالس  الم ةتـسلی مشروح آنكه عاشورانگارِ  .  سنت مستند كند    اهل

موجـود  » دوري از منكـر   «همچنان كه وي در معناي      . سنت در كنار متون شيعي بهره برده است       
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در نهـج البلاغـه     ) ع(به برادرش ابوحنيفـه، بـه كـلام امـام علـي              )ع(نامة امام حسين    وصيت در
كند كه هدف امر        ه تحليل مي  و آن را اين گون    ) 2/161: همان(  استناد كرده،  تاريخ طبري ازطريق  

بـر عمـل    در قيام عاشورا برطبق كلام اول ايشان مبني ) ع(به معروف و نهي از منكر امام حسين         
 ةتـسلیمحقـق   ) 2/160: همـان . (اسـت ) ع(و پدرش امام علـي      )ص(به سيرة جدش پيامبر اسلام    

 طبراني معجم الكبير سنت به  به دست يزيد را از ميان متون اهل     ) ع(خبر شهادت امام    المجالس  
  )2/165: همان. (در كنار ساير منابع شيعي استناد داده است

 سنت آن هم با واسطة منابع شـيعي،          با استناد به متون اهل    المجالس   ةتـسلی محمد حائري در  
ابن  مناقبهمچنان كه با واسطه از . هاي وقايع عاشورا استفاده كرده است        براي تأكيد بر گزارش   

در رويـارويي بـا سـپاه       ) ع(زارش تعداد جراحات وارده بر بدن امـام حـسين            در گ  شهرآشوب
  )2/440: همان. ( استناد كرده استتاريخ طبريسعد به  عمربن

  
   سنت اتمام حجت بر اهل. 3,5

 سـنت    سنت استناد داده، اتمام حجت بـر اهـل   دليل مهم ديگري كه محمد حائري به منابع اهل   
بخشي از وقايع  نت زماني سبب اتمام حجت بر آنان خواهد شد كه س استناد به متون اهل. است

ديگر نقل مستقيم وقايع عاشورا از منـابع          عبارت  به. عاشورا مستقيم به اين متون استناد داده شود       
 سنت، در بيان اين حادثة مهـم         اي است كه عاشورانگار با آن، حجت را بر اهل              سنت شيوه   اهل

لاي آثار عالمان اهل سنت نيز شواهدي براي          دهد كه در لابه        نشان مي  تاريخ اسلام، تمام كرده و    
اين نوع  . شود    تر مي     هست و در نتيجه اتمام حجت بر اهل سنت كامل         )ع(حقانيت ولايت امامان  
  .چنين استالمجالس ة تسليـ سنت در  استناددهي به متون اهل

سـوي عـراق از مدينـه     به) ع (پس از اينكه از حركت امام حسين   المجالس   ةتـسلی حائري در 
بـر شـيعه و   ) 2/234: همان(» أبدا ما دامت الدنيا   ة و العام ـة ولا تنساه الخاص ـ «گويد با       سخن مي 

وي . زياد مقابل او ايـستاد   بن  سوي عراق رفت و عبيداالله      به )ع(كند كه امام حسين         سني تأكيد مي  
به سوي عراق را    ) ع( حركت امام    طبريتاريخ   سنت همچون     در ادامه با بهره از متون كهن اهل       

، اخبار دزديدن لباس و عمامه      المجالس ةتـسلی چنين محقق كتاب      هم) 2/237: همان.(آورده است 
 اسـتناد داده    الكامـل ابـن اثيـر     توسط افراد سپاه عمر بن سعد را به كتـاب           ) ع(و انگشتري امام    

  .است
ا از منابع اهل سنت در كنار نگاه منفي         ه    اين گونه استنادها و نقل قول     ) 323-2/324: همان(

تواند بر پاية اين باور باشد كه براي اتمام حجت بر مردم و اهل سنت   هاي آنان تنها مي  به نوشته
در منابع اهل سنت نيز آمده و تنها گفتـه          ) ع(است كه اين جنبش عاشورا و حركت امام حسين          
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  .و باور عالمان شيعه نيست
  

  شيعه در برگزاري آيين عاشوراتقويت باورهاي . 4,5
تواند اثرگـذاري لازم در تقويـت باورهـاي شـيعي               هاي عاشورايي مي      ها در آيين      محتواي خطبه 

بـا      رسد حائري با خطاب قراردادن جامعة شيعي و سني در رابطه            به نظر مي  . جامعه را دارا باشد   
چنانچه وي با شـيوة     . ت كند قصد داشته، باورهاي شيعي جامعه را تقوي       )ع(كرامات امام حسين  

در بزرگداشت مقام امامت المجالس  ةتسلی هاي محرم در  گانة شب نگاري براي مجالس ده مجلس
آيد، مقام ايشان را بـراي          از ضريح و تربت مطهر ايشان حاصل مي        و كراماتي كه  ) ع(امام حسين 

ت دعا و شفاي مريض     مردم آشكار كرده و آن را ماية استجاب       )  سنت  اهل(و عام   ) شيعه(خاص  
  )2/536: همان. (كند  معرفي مي

  
  نتيجه

عـشري و برپـايي شـعائر         بخشي به مذهب شـيعة اثنـي        دورة حكومت شاهان صفويه با رسميت     
حائري . سازي اسلامي دارد    اسلامي مانند سوگواري ايام عاشوراي حسيني نقش مهمي در تمدن         

 ةتسلین دوره، عاشورانگاري خود را با عنوان        در دورة شاه تهماسب با استفاده از آرامش نسبي اي         
ايـن پـژوهش در جهـت پاسـخ بـه جايگـاه علمـي ايـن                 .  نگاشـت  المجـالس  ةزینـو  المجالس  

شناسي منابع  عاشورانگاري، استنادهاي آن را از لحاظ عدم يا كاهش استناد به منابع كهن و گونه             
نگاري به متون شـيعي و سـني در   بررسي ميزان استناددهي اين عاشورا   . استنادي آن بررسي كرد   

شده و ميزان استناددهي به هر يك از آنهـا در       به تعداد منابع شيعي و سني استفاده        نمودار باتوجه 
  :چنين است زير اين

تعداد منابع شيعي و سني استناد داده شده  

68%

32%
تعداد منابع شيعي

تعداد منابع سني
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 مطـابق  المجـالس  ةزین وس المجال ةتسلی شود، حائري در  به نمودارهاي بالا آشكار مي باتوجه  
و % 75نمودارِ درصد استناد به متون شيعي و سني بيشترين ميزان استناد را بـه منـابع شـيعي بـا        

اما آنچه بنا بر نمودار تعداد منابع اسـتناد داده          . داشته است % 25سپس استناد به منابع سني را با        
 متنـوع شـيعي و سـني اخـتلاف را     شده اهميت دارد، اين است كه وي در ميزان استناد به منابع      

بهره برده، با اخـتلاف     % 68منبع شيعي با    34كه از     مورد نظر نداشته است، بدين معنا كه او چنان        
بـر بهـرة يكـسان        نتيجه آنكه فرضية اول مبني    . بهره برده است  % 32منبع سني يعني  16كمتري از   

ية دوم چنين به دست آمد كـه   اما پس از بررسي فرض    . شود    حائري از منابع شيعي و سني رد مي       
از منـابع   مندي  بهره ميزان هاي مياني چهارم تا هفتم با بيشترين   اين كتاب در استناد به منابع سده      

هـاي شـشم و سـپس سـدة             گونه كه منابع سـده      شيعي و سني اين دوره نوشته شده است بدين        
در . انـد     ا در ايـن كتـاب داشـته       هاي پنجم و هفتم بيشترين استناد ر          چهارم و در ادامه منابع سده     

گرايانه به    بررسي دلايل استناد به متون سني، فرضية دوم اثبات شد كه عاشورانگار با ديدگاه هم              
، المجـالس  ةتـسلی هـا در    سنت استناد كرده است؛ زيرا از دلايل استناد به ايـن گـزارش      متون اهل 

و باواسطه، اتمام حجت بـر آنهـا و          سنت به صورت مستقيم       تأييد گزارش عاشورا از متون اهل     
هاي     اما بيشترين ميزان استناد اين عاشورانگاري از ميان گونه        . تقويت باورهاي شيعي بوده است    

 و آثار   كامل الزيارات ها در منابع شيعي، به منابع حديثي و اخلاقي مانند               مختلف منابع اين دوره   
 اسـتناد و در پايـان منـابع     56 طبرسـي بـا      مجمع البيان  استناد و سپس منبع تفسير       67صدوق با   

شـود و رويكـرد حـديثي و       اسـتناد، ديـده مـي   35نگـاري بـا         استناد و مقتل   37نگاري با       مناقب
هاي منابع اهل سنت، به مقتـل           چنين از گونه      هم. تفسيري در عاشورانگاري ايشان برجسته است     

 استناد، منـابع    15با   الكامل   وئس المجالس   عرا استناد، منابع تاريخي مانند      46مانند خوارزمي با    
شـود كـه رويكـرد           استناد ديده مي   3 استناد و منبع حديثي با       4 با   معجم البلدان جغرافيايي مانند   

پـس بايـد گفـت      . مقتلي و تاريخي كتاب حائري در استناد به منابع اهل سنت برجـسته اسـت              
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 مياني، از درجة علمي مناسبي برخـوردار         به استناد به منابع قرون      عاشورانگاري حائري با توجه   
  .است

 
  شناخت كتاب

 .دار صادر: ، بيروتالكامل في التاريخ)  ق1385(محمد بن علي اثير، ابن

 مطبعـة :امينـي، نجـف    به تحقيق و تعليقِ عبدالحسين     ،الزيارات كامل) ق1356(محمد    جعفربن قوُلويه،  ابن
 .المرتضويه کةالمبار

 .صادر دار: ، بيروت3، چاپ لسان العرب)  ق1414(كرمم منظور، احمدبن ابن

 .»عج «المهدي الامام مدرسة: ، قمالاحزان مثير)  ق1406(محمد نما، جعفربن ابن

 .انوار الهدي: ، قم2، چاپ)ع(مقتل الحسين ) 1388(احمد بن موفق خوارزم، اخطب

 ـ   ) 1379( پاشازاده، محمد عارف   ياسپناقچ  رسـول   ، بـه تـصحيح    لعـوام  الخـواص وا   نيانقلاب الاسـلام ب
 .ليدل: تهران ،انيجعفر

، تحقيق احمـد حـسيني      الفضلاء    العلماء و حياض        رياض  ) ق1401(بيگ    عيسي  بن  افندي اصفهاني، عبداالله  
 ).ره(االله العظمي مرعشي نجفي كتابخانة آيت: اشكوري، به اهتمام محمود مرعشي، قم

 .تعارف للمطبوعاتدارال: ، بيروتأعيان الشيعه) ق1403(امين، محسن

  .دارالطباعه آقا سيد مرتضي: تهران ،عباسي آراي تاريخ عالم) 1314)(منشي( بيگ تركمان، اسكندر
 . پژوهشكدة حوزه و دانشگاه: ، قمصفويه در عرصة دين، فرهنگ و سياست) 1379(جعفريان، رسول

  .5 شمارة ،هفت آسمان، »سنت اهل  مذهب تعديل در حنبل احمدبن نقش«) 1379(_________

: ، ترجمـة منـوچهر اميـري، تهـران        هاي ونيزيان در ايران، شش سـفرنامه          سفرنامه) 1349(جوزفا، باربارو 
 .خوارزمي

 تاريخ ،»)3 (حاضر عصر تا آغاز از عاشورا نگاري  و تاريخ  نويسي  مقتل در سيري«) 1386(رنجبر، محسن 
  .16، شمارةپژوهش آينة در اسلام

 محمـد  الطنـاحي و عبـدالفتاح   محمـد   محمـود :، محقـق طبقات الشافعيه الكبري  ] تا  بي[الدين  سبكي، تاج 
 .دار احياء الكتب العربيه: الحلو، قاهره

، تـصحيح و تعليقـات      الأخبـار ة تكملـ) 1369)(عبدي بيگ (العابدين علي     ، خواجه زين  )نويدي(شيرازي  
 .نشر ني: عبدالحسين نوايي، تهران

 نامـة   فصل ،2بخش» دهم قرن از حديثي كتاب ،المجالس ةزینـو   جالس الم ةتسلی«) 1375(علي نيا،  صدرايي
 .2 شمارة ،حديث علوم

 .الاعلمي ةمؤسسـ: ، تهرانالكبري الدرجات بصائر) 1362(حسن بن صفار، محمد

، تحقيـق باسـم     )ع(الهداة ةالأئمـ مناقب في المعجزات نوادر) 1427(جرير  طبري امامي الصغير، محمدبن   
 . دليل ما: محمد الأسدي، قم

 . ةدار الثقافـ: ، قمةالبعثـة ، به تحقيقِ مؤسسـامالي)  ق1414(جعفر طوسي، محمدبن
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: ، قم ةالفقاهـ نشر ةالقيومي و مؤسس ـ  جواد ، به تحقيقِ الشيخ   الفهرست)  ق 1417(_____________
 .الاسلامي النشر ةمؤسسـ

، بـه تحقيـقِ علـي       المفيـد  للـشيخ  ةالمقنعـ ـ شرح في الأحكام تهذيب)  ق 1365(_____________
 .دارالكتب العلميه: ، تهران4آخوندي، چاپ

 .انجمن ناشران ملي: الدين محدث، تهران ، تصحيح جلالنقض) 1358(قزويني، عبدالجليل

 .)عج(المهدي الامام ةمدرسـ: ، قمالدعوات) ش1366(االله ةهبـ سعيدبن راوندي، قطب

مجمـع  : صحيحِ غلامرضـا عرفانيـان، مـشهد      ، به ت  قصص الانبيا ) ق1409(__________________
 .البحوث الاسلاميه

 . مكتبه الصدر: ، تهران5، چاپالألقاب و الكني) 1368(قمي، عباس

، به تحقيـقِ فـارس حـسون        المجالس ةزین و المجالس ةتسلی) ق1418(الطالب    ابي  الحائري، محمدبن  كركي
 . المعارف الاسلاميهسسةمؤ: كريم، قم

، بـه تحقيـقِ بكـري       والأفعـال  الأقـوال  سـنن  في العمال كنز)  ق 1409(حسام الدين   بن  يعل الهندي، متقي
 .الرسالهة مؤسسـ: حياني و صفوة سقا، بيروت

، بـه تـصحيحِ      الأطهـار  ئمـة لـدرراخبار ال   معـةبحـار الأنـوار الجـا     ،  ]تا  بي[محمدتقي،    مجلسي، محمدباقربن 
 .الوفاة سسـمؤ: محمدباقر محمودي، تحقيق عبدالزهرا علوي، بيروت

 .رياض الرئيس: ، لندنالتشيع بين جبل العامل و ايران) 1987(مروة، علي

 .صدرا: ، تهرانحماسة حسيني) 1364(مطهري، مرتضي

 .دارالأضوا: ، بيروت3، چاپالي تصانيف الشيعه ةالذریع )ق1403)(آقابزرگ تهراني(منزوي، محمدمحسن

كوشش محمد دبيرسـياقي، همـراه بـا سـازمان اداري          به الملوك، تـذکرة )1368 (محمدسميعميرزا سميعا،   
: ، تهـران  2نيـا، چـاپ     و مينورسكي، ترجمة مـسعود رجـب      )  الملوك تـذکرةتعليقات بر   (حكومت صفوي   

 .اميركبير

 سـسةمـؤ : ، قـم  6الزنجاني، چـاپ   الشبيري ، به تحقيقِ موسي   رجال النجاشي ) 1365(علي  نجاشي، احمدبن 
 .الاسلامي النشر

بـه تحقيـقِ عبـدالعزيز       ،الرسـول  آل مناقـب  في السؤول مطالب،  ]تا    بي[ طلحه،  محمدبن الشافعي، نصيبي
 . البلاغسسةمؤ: طباطبايي، بيروت

 فرهنـگ  گسترش در صفوي عصر دانشمندان و علما نقش«) 1389( امينه حميدرضا واالله    عزت نصيري،
  .13، شمارة 5، دورة مسكويه، »شيعه

 .دار صادر: ، بيروتالبلدان معجم)  م1993(عبداالله بن ياقوت حموي، ياقوت
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List of sources with English handwriting 
Persian and Arabic Sources 
- Afandī Esfahānī, ‘Abdallāh b. ‘Essā Bayg (1401), Rīāż al-‘Olamā va Ḥayāż al-Fożalā, 

edited by Aḥmand Ḥosaynī Aškevarī and Maḥmūd Mar‘ašī, Qom: Kitābḵāna-ye Āyatallāh 
al-‘Oẓmā Mar‘ašī Naĵafī.[In Persian] 

- Aḵṭab Ḵārazm, Movafaq b. Aḥmad (1388), Maqtal al- Ḥosayn (pbuh), Qom: Anvār al-
Hodā. 

- Amīn, Moḥsin (1403), A‘ayān al-Šī a, Beirut:, Dār al-Ta‘ārof lil Maṭbū‘āt. 
- Ebn Aṯīr, ‘Alī b. Moḥammad (1385), Al-Kāmil fi al-Tārīḵ, Beirut: Dār Ṣādir. 
- Ebn Ebn Qolivayh, Ĵafar b. Moḥammad (1356), Kāmil al-Zīārāt, ‘Abd al-Hosayn Amīnī, 

Najaf: Maṭba‘a al-Mobāraka al-Mortażavīyya. 
- Ebn Manẓūr, Ahmad b. Mokarram (1414), Lisān al-‘Arab, Beirut: Dār Ṣādir. 
- Ebn Namā, Ĵafar b. Moḥammad (1406), Maṯīr al-Aḥzān, Qom: Madrasa-ye al-Emām māhdī 

(pbuh) 
- Espnāqčī Pāšāzādeh, Moḥammad (1379 Š.), Enqilāb al-Eslām bain al-ḵavāṣ va al-‘Avām, 

edited by Rasūl Ĵafarīān, Tehran: Dalīl. 
- Ḥimavī, Yāqūt b. ‘Abdallāh (1993), Mo‘ĵam al-Boldān, Beirut: Dār Ṣādir. 
- Ĵafarīān, Rasūl (1379 Š.), Ṣafavīyya dar ‘Arsa-ye Dīn, Farhang va Sīāsat, Qom: 

Pežūhiškada-ye Ḥawza va Dānišgāh. [In Persian] 
- Ĵafarīān, Rasūl (1379 Š.), “Naqš-e Aḥmad b. Ḥanbal dar Ta‘dīl Maẕhab-e Ahl-e Sonnat”, 

Haft Āsimān, No. 5, pp. 145-176.[In Persian] 
- Karakī al-Ḥāerī, Moḥammad b. Abī al-Ṭālib (1418), Taslīyyat al-Maĵālis va Zīnat al-

Maĵālis, edited by Faris Ḥssūn Karīm, Qom: Moassisa al-Ma‘ārif al-Eslāmīyya. 
- Maĵlisī, Moḥammad Bāqir b. Moḥammad Taqī (n. d.), Biḥār al-Anvār al-Ĵāmi‘a li Dorar 

Aḵbār al-Aemata al- AṬhār, edited by Moḥammad bāqir Maḥmūdī; ‘Abd al-Zahrā ‘Alavī, 
Beirut: Moassisa al-Vafā. 

- Mīrzā Samī‘ā (1368 š.), Taẕkara al-Molūk, edited by Maḥmūd Dabir Sīāqī, with comments 
by Minorsky, translated by Mas‘ūd Raĵabnīā, Terhran: Amīr Kabīr. [In Persian] 

- Mottaqī al-Hindī , ‘Alī b. Ḥisām al-Dīn (1409), Kinz al-‘Ommāl fi Sonan al-Aqvāl va al- Af 
‘āl, edited by Bakrī Ḥayyānī; Ṣafva Saqā, Beirut: Moassisa al-Risāla. 

- Monzavī, Moḥammad Mohsen (Āqā Bozorg Tihrānī) (1403), Al-Ẕorī‘a ela al-Taṣānīf al-
Šī‘a, Beirut: Dār al- Ażvā. 

- Morovva, ‘Alī (1987), Al-Tašayo‘ bayn Ĵabal al-‘Āmil va Īrān, London: Riāż al-Raīs. 
- Moṭaharī, Mortażā (1364 Š.), Ḥamāsa-ye Ḥosaynī, Tehran: Ṣadrā.[In Persian] 
- Naĵāšī, Aḥmad b. ‘Alī (1365), Riĵāl Naĵāšī, edited by Mūsā al-Šobairī al-Zanĵānī, Qom: 

Moassisa al-Našr al-Eslāmī. 
- Naṣībī, Moḥammad b. Ṭalḥa (n. d.), Maṭālib al-So‘ūl fi Manāqib Āl al-Rasūl, edited by 

‘Abd al-‘Aziz Ṭabāṭabāīī, Beirut: Moassia al-Bilāḡ. 
- Naṣīrī, ‘Ezzatallāh; Amīna Ḥamid Reżā (1389 Š.), “Naqš-e ‘Olamā va Dānišmandān-e 

‘Aṣr-e Ṣafavī dar Gostariš-e Farhang-e Šī‘a”, Moskūya, 5, No. 13, pp. 165-182. 
- Qazvīnī, ‘Abd al-Ĵalīl (1358), Naqā, edited by Ĵalāl al-Dīn Moḥadiṯ, Tehran: Anĵoman-e 

Nāširān-e Millī. 
- Qomī, ‘Abbās (1368 Š.), Al-Konnī va al-Alqāb, Tehran: Maktaba al-Ṣadr. 
- Qoṭb Rāvandī, Saīd b. Hibaallāh (1366 Š.), Al-Da‘avāt, Qom: Madrasa al-Emām al-Mahdī 

(pbuh). 
- Qoṭb Rāvandī, Saīd b. Hibaallāh (1409), Qiṣaṣ al-Anbīā, Edited by Ḡolām Reżā ‘Erfānīān, 

Mashhad: Maĵma‘ al-Boḥūṯ al-Eslāmīyya. [In Persian] 
- Ranĵbar, Moḥsen (1386 Š.), “Sairī dar Mqtalnivīsī va Tārīḵnigārī-e ‘Āšūrā az Āḡāz tā ‘Aṣr-

e Ḥāżir (3)”, Tārīḵ-e Eslām dat Āīīna-ye Pežūhiš, No. 16, pp. 83-121. [In Persian] 
- Sabkī, Tāĵ al-Din (n. d.), Ṭabaqāt al-Šāfi‘īyya al-Kobrā, Edited by Maḥmūd Moḥammad 

al-Ṭanāḥī; ‘Abd al-Fattāḥ Moḥammad al-Ḥilv, Cairo: Dār eḥyā al-Kotob al-‘Arabīyya. 
- Šīrāzī (Navīdī), Ḵāĵa Zain al-‘Ābidīn ‘Alī (‘Abdī Bayg) (1369 Š.), Takmala al-Aḵbār, 

edited by ‘Abd al-Hosayn Navāīī, Tehran: Našr-e Nai.[In Persian] 
- Ṣadrāīī Nīā, ‘Alī (1375 Š.), “Taslīyyat al-Maĵālis va Zīnat al-Maĵālis, Kitāb-e Ḥadīṯī az 
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Qrn-e Dahom”, Part. 2, Faṣlnāma-ye ‘Olūm-e Ḥadīṯ, No. 2, pp. 239-252.[In Persian] 
- Ṣaffār, Moḥammad b. Ḥasan (1362 Š.), Baṣāir al-Daraĵāt al-Kobrā, Tehran: Moassisa al-

‘Elmī. 
- Torkamān, Eskandar Bayg (Monšī) (1314 Š.), Tārīḵ-e ‘Ālam Ārā-ye ‘Abbāsī, Tehran: Dār 

al-Ṭibā‘a Āqā Sayyed Mortażā. [In Persian] 
- Ṭabarī Emāmī al-Ṣaḡīr, Moḥammad b. Ḥarīr (1427), Navādir al-Mo‘ĵizāt fi Manāqib al-

Aemma al-Hodā ‘Alayha al-Salām, edited by Moḥammad al-Asadī, Qom: Dalīl-e Mā. 
- Ṭūsī, Moḥammad b. Ĵafar (1414), Amālī, edited by Moassisa al-Biṯā, Qom: Dār al-Ṯiqāfa. 
- Ṭūsī, Moḥammad b. Ĵafar (1417), Al-Fihrist, edited by Al-Šaīk Ĵavād al-Qayūmī va 

Moassosa Našr al-Fiqāha, Qom: Moassisa al-Našr al-Eslāmī. 
- Ṭūsī, Moḥammad b. Ĵafar (1365), Taẕīb al-Ahkām fi Šarḥ al-Maqna‘a lil Šaīḵ al-Mofid, 

edited by ‘Alī Āḵūndī, Tehran: Dār al-Kotob al-Elmīyya. 
 
English Source 
- Barbaro, Josefa; Ambrosio Contarini (1873), Travels to Tana and Persia, and a Narrativeof 

Italian Travels in Persia by Josefa Barbarosa and Ambrogio Contarini, translated from the 
Italian by William Thomas, Burt Franklin Publisher. 
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Abstract 
Holding the ritual of ʿAshura mourning and the tendency of Shiʿite scholars to write 
about ʿAshura in the Safavid period was very effective in strengthening the 
integration of Shiism in Iran. One of the most impressive works in this issue is 
Haeri's book called Tasliyat-Al-Mojales. To realize the scientific status of this work, 
examining its references to Shiʿite and Sunni sources is very important and is the 
primary purpose of this article. This paper tries to study the Shiʿite and Sunni 
references of Tasliyat-Al-Mojales with a descriptive-analytical approach and the 
method of collecting data in a library manner to clarify the number of citations to 
Shiʿite and Sunni sources. The result of this examination is that this book has 66% 
citation of Shiʿite sources and 21% citation of Sunni sources. Having the most 
citation to 6th century sources such as Maghatel of Kharazmi with 46 citations and 
then 4th century sources such as Kamel Al-Ziyarāt Ibn Qulwiya with 34 cases, This 
work has had a very influential place. The citation to the Middle Ages sources 
shows its appropriate scientific position. The study of the book's text indicates that 
the reference to Sunni sources has taken place with a comprehensive perspective on 
Sunni narrative sources. Additionally, different types of citation sources show that 
the most references have been given to interpretive sources of Shiʿite texts and the 
Maghatel of Sunni texts. 
 
Keywords: Narration of ‘Ashura, Tasliyat-Al-Mojales va Zinat-Al-Majalis, Haeri, 
citation of Shiite sources, citation of Sunni sources 
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